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در نفی تئاتر تجاری
بازتعریف پیتر بروک از هنر نمایش در کتاب فضای خالی

برســـند. بروک در عین جایگاهی که برای تئاتر مقدس 
قائل اســـت، بـــه ضـــرورت پرهیـــز از معنا‌زدگـــی بدون 

پشـــتوانه هم هشـــدار می‌دهد.
 

 تئاتر زمخت، گونه‌ای نزدیک‌تر به مردم
ســـومین گونه تئاتری در نگاه بروک، تئاتر زمخت است؛ 
تئاتری که از خیابان، از بازار، از سیرک و از نمایش‌های 
عامیانـــه می‌آیـــد و به همیـــن دلیل، سرشـــار از زندگی 
است: »تئاتر زمخت، تئاتری اســـت که به مردم نزدیک 
اســـت. ممکن اســـت در قالب تئاتر عروســـکی ظاهر 
شـــود، یا همچـــون آنچـــه هنـــوز در روســـتاهای یونان 
می‌بینیم، در شکل ســـایه‌بازی. ویژگی بارز آن، معمولاً 
فقدان چیزی است که ســـبک نامیده می‌شود.« آنطور 
که بروک نوشـــته، تئاتر زمخت به قواعد صحنه‌ رســـمی 
کاری نـــدارد؛ می‌خنـــدد، داد می‌زند، بداهـــه می‌گوید، 
تماشـــاگر را به بـــازی می‌گیـــرد و از هیچ چیـــزی ابایی 
ندارند: »این تئاتر بی‌هیچ شـــرم و پروایـــی برای ایجاد 
شـــادی و خنده به وجود آمده است.« به عقیده بروک، 
اگر امـــر مقدس، همان اشـــتیاق روح بـــرای وصال امر 
نامریـــی از طریـــق تجســـم‌های مریـــی آن اســـت، امر 
زمخت نیز خود، تلاشـــی اســـت پویـــا و پرانـــرژی برای 
رســـیدن به نوعـــی آرمان. هـــر دو گونه تئاتـــر، از آرزوها 
و نیازهـــای عمیـــق و اصیـــل مخاطبان‌شـــان ســـیراب 
می‌شـــوند؛ هـــر دو به منابـــع بی‌پایانی از انـــرژی، البته 
انرژی‌هایی از جنســـی متفاوت، دسترسی دارند؛ اما در 
نهایت، قلمروهایی می‌ســـازند کـــه در آنها، ورود برخی 

چیزها ممنوع اســـت.«
او در این فصل از سنت‌های نمایشی اجراهای عامیانه‌، 
از کمدی‌هـــای خیابانی و از تئاتـــر مردمی حرف می‌زند 
و آنها را در برابر نمایش‌هایی که در ســـالن‌های رسمی 
بـــه روی صحنـــه می‌روند قـــرار می‌دهد. بـــروک معتقد 
اســـت تئاتر زمخـــت به ایـــن دلیـــل زنده اســـت که به 
تماشاگرش نزدیک است؛ تماشـــاگری که در اجرا، یک 
شـــریک فعال اســـت. در این تئاتر، مـــرز میان صحنه و 
تماشاگرخانه مدام جابه‌جا می‌شـــود و او این بی‌مرزی 
را عاملـــی مهم بـــرای تولید انرژی نمایشـــی می‌داند. با 
این حـــال بروک تأکیـــد می‌کند اگر تئاتـــر زمخت صرفاً 
به شـــوخی و هیاهو بســـنده کند، به اندازه‌ تئاتر مرگبار 

می‌تواند توخالی باشـــد.
 

 وجه تمایز تئاتر از سینما و تلویزیون
»تئاتـــر بی‌واســـطه« آخریـــن فصل کتاب اســـت که آن 
را بـــه نوعـــی جمع‌بنـــدی مطالـــب قبلی هـــم می‌توان 
دانســـت: »در ســـه فصل گذشته، به اشـــکال گوناگون 
تئاتر بـــه طور کلـــی، آن گونه که در جهان وجـــود دارند 
و آن گونه که بـــه ذهن من خطور کرده‌انـــد، پرداختم. 
اگر این بخـــش پایانی که ناگزیر، نوعـــی تصمیم‌گیری 
نیز اســـت، بیشـــتر به توصیفـــی تئاتری می‌پـــردازد که 
گویـــی آن را توصیـــه می‌کنم، صرفاً به این دلیل اســـت 
که من تنهـــا می‌توانم از تئاتری ســـخن بگویم که خود 

می‌شناسم.«
 بروک در ایـــن فصل تأکید می‌کند »حـــال«، آن چیزی 
اســـت که تئاتر را از ســـینما، از تلویزیون و از هر رســـانه‌ 
ضبـــط ‌شـــده‌ای متمایـــز می‌کنـــد؛ تئاتـــر تنهـــا هنری 
اســـت کـــه در آن، اجرا و تماشـــا در یک لحظـــه‌ واحد و 
غیرقابل‌تکرار اتفـــاق می‌افتد. فیلم را می‌شـــود دوباره 
پخش کـــرد، اما اجرای تئاتر هر شـــب، حتـــی با همان 
بازیگـــران و همـــان متـــن، یک اتفـــاق تازه اســـت. او از 
»حضـــور« نیز می‌گویـــد؛ از بازیگری که واقعـــاً در لحظه 
اســـت، نـــه آن‌کـــه نقشـــش را از حفـــظ اجرا ‌کنـــد. به 
اعتقاد بـــروک، تئاتـــر بی‌واســـطه تئاتری اســـت که در 
آن هیچ واســـطه‌ای میان بازیگر و تماشـــاگر نیســـت؛ 
نه دکـــور اضافه و نـــه تکنیـــک نمایشـــی. او از »فضای 
خالی« به‌عنـــوان نقطه‌ شـــروع این تئاتر یـــاد می‌کند: 
صحنه‌ای که خالی اســـت تا هر لحظـــه بتواند با چیزی 
تازه پر شـــود. اما نکته قابل تأمل آنکـــه در پایان کتاب، 
به‌جای آن‌که نسخه‌ای قطعی بپیچد، راه را برای تکامل 
این مســـیر باز می‌گذارد و نمی‌گویـــد تئاتر باید این‌گونه 
باشـــد؛ تأکیـــد می‌کنـــد کـــه تئاتـــر می‌توانـــد این‌گونه 
باشـــد. کتـــاب با این بـــاور تمام می‌شـــود کـــه تئاتر، در 
شـــکل مطلوبـــش، فراتـــر از ســـرگرمی و یـــک ضرورت 
اســـت؛ جایـــی که مـــردم دور هـــم جمع می‌شـــوند تا 
چیـــزی را بـــا هـــم تجربـــه کنند کـــه هیچ‌جـــای دیگر 
نمی‌شـــود تجربه‌اش کرد. بروک کتابش را به شـــیوه‌ای 
متفاوت و متواضعانه به پایـــان می‌برد و تأکید می‌کند: 
»همین‌طور که شـــما این کتـــاب را می‌خوانید، همین 
حـــالا، در حـــال کهنـــه شـــدن و از دور خـــارج شـــدن 
است.« او معتقد اســـت برخلاف تقویم عمر که امکان 
بازگشـــت به عقـــب در آن وجود نـــدارد، تئاتر همچون 
لوح ســـفیدی اســـت که پیوســـته پاک می‌شـــود و از نو 
نوشـــته می‌شود. او در ســـطرهای پایانی تأکید می‌کند: 
»در زندگی روزمره، اگر یک داســـتان تخیلی اســـت؛ اما 
در تئاتـــر، اگر یـــک آزمایش اســـت. در زندگـــی روزمره، 
اگر یـــک گریز اســـت؛ امـــا در تئاتر، اگر خـــود حقیقت 
اســـت. و هنگامی که متقاعد شـــویم کـــه این حقیقت 
را بـــاور کنیم، آنگاه تئاتر و زندگی، یکی خواهند شـــد... 
اجـــرای نمایش نیازمند کار بســـیار اســـت. اما هنگامی 
که مـــا کار را همچون بازی تجربه کنیـــم، آنگاه دیگر کار 

نیســـت. یک نمایش، بازی اســـت.«
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من ســـال‌ها در فضـــای تئاتر، چـــه در مقام کارگـــردان و طـــراح صحنه و چه 
در جایـــگاه مدرس و پژوهشـــگر، با این واقعیت تلـــخ و در عین حال محرک 
روبـــه‌رو بودم که زبان فارســـی، در مواجهه با تاریـــخ و تحول طراحی صحنه، 
از فقر منابع مســـتقل، جامع و پژوهشـــی رنج می‌برد. در اکثر ســـرفصل‌های 
آموزشـــی و منابعـــی که در اختیار دانشـــجویان هنـــر قرار می‌گیـــرد، طراحی 
صحنه اغلب در حاشیه اســـت؛ گویی تنها ابزاری است تزئینی برای پر کردن 
فضای خالی صحنه یا ســـاختن دکوری که صرفاً محل رویداد نمایش باشـــد. 
این نگاه، نادیده گرفتن ظرفیت‌های عظیم هنری اســـت که در قرن بیستم، 
تئاتر را از یـــک هنر کلام‌محور، به هنری »دیدار-محـــور« بدل کرد. همین خلأ 
بنیادین و فقدان متنی که بتواند پیوندی میان تاریخ تحول بصری در جهان 
و نیازهـــای اجرایی امـــروز ما ایجاد کنـــد، یکی از مهم‌تریـــن انگیزه‌های من 
برای تألیـــف کتاب »طراح و طراحی صحنه در تئاتـــر؛ معرفی طراحان صحنه 
جهـــان از ۱۸۶۵ تـــا ۲۰۲۱« بـــود. معتقـــدم طراحـــی صحنه هرگز بـــه معنای 
»ســـاخت دکور« نیســـت. این رویکرد، تقلیل یکی از والاتریـــن هنرهای تئاتر 
به نجاری صحنه اســـت. طراحی صحنـــه، در نگاه من، زبـــان بصری نمایش 
و یکـــی از اصلی‌ترین ارکان روایتگری در تئاتر اســـت. وقتی از طراحی صحنه 
یا همان ســـونوگرافی ســـخن می‌گوییم، در واقع از »فضا« صحبت می‌کنیم؛ 
فضایی که قرار اســـت تضادها، درگیری‌های روانی و جهان ذهنی نمایشنامه 
را بـــه کالبدی فیزیکـــی و ملموس بدل کنـــد. به همین دلیـــل، تلاش کردم 
در ایـــن کتاب، فراتر از معرفی صرف طراحان صحنه برجســـته جهان، ســـیر 
تاریخی تحول این هنر را نیز کالبدشـــکافی کنم. می‌خواستم تصویری روشن 
از روند شـــکل‌گیری و تکامل ســـنوگرافی در بیش از یک‌ونیم قرن اخیر ارائه 
دهـــم؛ از دوران ناتورالیســـم دقیق‌گرا که در آن صحنه، بازتولید موشـــکافانه‌ 
واقعیـــت بود، تا انتزاع‌گرایی مدرن و پســـامدرن که مرزهـــای میان صحنه و 
واقعیـــت را در هم می‌شـــکند و با »نـــور« و »حجم«، فضاهـــای انتزاعی ذهنی 
می‌ســـازد. این کتـــاب حاصل بیش از ســـه دهـــه تجربه حرفـــه‌ای، تدریس 
دانشگاهی و پژوهش مســـتمر در حوزه هنرهای نمایشی است. از اوایل دهه 
۱۳۷۰ کـــه فعالیت‌های اجرایی را آغاز کردم، همـــواره دغدغه‌ »پیوند تئوری و 
اجرا« همراهم بوده اســـت. تدریس در دانشگاه‌های مختلف کشور از جمله 
دانشـــگاه آزاد اسلامی، دانشگاه کاشـــان، لاهیجان، صومعه‌سرا و رامسر، این 
فرصـــت را داد تـــا با نســـل‌های گوناگون دانشـــجویان تئاتر مواجه شـــوم. در 
ایـــن کلاس‌ها و همچنیـــن در کارگاه‌های تخصصی در اســـتان‌های مختلف، 
همیشـــه با این پرســـش بنیادی مواجـــه بودم کـــه: »چگونه می‌تـــوان ایده‌ 
دراماتیـــک را به تصویر بـــدل کرد؟«. دریافتم دانشـــجویان تئاتر مـــا اغلب در 
دام تقلیـــد از فرم‌هـــای بصری رایج می‌افتنـــد، بی‌آنکه بداننـــد هر خط، هر 
رنـــگ و هر حجـــم در صحنه، چه بـــار نشانه‌شـــناختی‌ای را حمـــل می‌کند. 
این کتاب، پاســـخ به همین پرســـش بنیادین اســـت و امیدوارم بتواند برای 
دانشـــجویان، اســـتادان، پژوهشـــگران و کارگردانان جوان، منبعی آموزشی 
و پژوهشـــی باشـــد. تئاتر بـــه مثابه هویـــت؛ از کمپانـــی فوژان تا آزمایشـــگاه 
تئاتـــر در کنار فعالیت‌های دانشـــگاهی، بـــرای من، نه یـــک فعالیت اجرایی 
ســـاده، که یک »آزمایشـــگاه تئاتـــر« بود. گروهی که در ســـال‌های گذشـــته، 
در تولیـــد آثار نمایشـــی، برگزاری کارگاه‌های آموزشـــی و ایجـــاد همکاری‌های 
فرهنگی داخلی و بین‌المللی نقش فعالی داشـــته، همواره در جست‌وجوی 
زبانـــی نو بوده اســـت. مـــا کوشـــیدیم تئاتـــر را در بســـتری از گفت‌وگو پیش 
ببریـــم؛ گفت‌وگوی میـــان متن، بازیگـــر و طراحی. چراکه تئاتـــر محلی برای 

تمرین اندیشـــه اســـت، نـــه صرفاً 
ویترینی بـــرای نمایـــش. طی این 
ســـال‌ها، مـــن و گـــروه همـــرام با 
چالش‌های بی‌شـــماری در تولید 
تئاتـــر خصوصـــی روبـــه‌رو بودیم، 
اما همیـــن چالش‌ها باعث شـــد 
خلاقیـــت مـــا در طراحـــی صحنه 
دوچندان شود و آموختیم چگونه 
با کمتریـــن امکانات، بیشـــترین 
تجربـــه  کنیـــم؛  خلـــق  را  معنـــا 
زیســـته‌ای که در لابه‌لای صفحات 
این کتاب نیز رســـوخ کرده است. 
نمی‌خواســـتم کتابی بنویسم که 
تنهـــا ترجمـــه‌ای از متـــون غربی 
باشـــد؛ بلکـــه کوشـــیدم خوانش 
خـــود را از طراحی صحنه، با توجه 
به بســـتر فرهنگی و امکانات تئاتر 
ایـــران، پیونـــد بزنـــم. در حـــال 
حاضـــر، مشـــغول نـــگارش کتاب 
عنـــوان  بـــا  دیگـــری  تخصصـــی 
»نشانه‌شناســـی؛ بنیاد کارگردانی 
در خلق میزانســـن« هســـتم. این 

کتـــاب در دســـت تألیـــف، ادامه‌ منطقی همان مســـیر پژوهشـــی اســـت که 
بـــا طراحی صحنه آغـــاز کردم. اگـــر در کتاب پیشـــین )طراحـــی صحنه(، بر 
»مکان« تمرکز داشـــتم، در اثـــر )کتاب( جدید بر کارگردانـــی و عناصر کلیدی 
مرتبط به کارگردان در مســـیر خلق میزانسن در خدمت موقعیت دراماتیک 
تمرکز بیشـــتری دارم. بـــاور من این اســـت کـــه کارگردانی، فراتـــر از هدایت 
بازیگر، نظم‌بخشـــی به نشانه‌هاســـت. در این کتاب، به بررسی دقیق مبانی 
نشانه‌شناســـی در کارگردانـــی و نقـــش حیاتی آن در شـــکل‌گیری میزانســـن 
می‌پـــردازم؛ اینکـــه چگونه هـــر حرکت، هر ســـکون و هر زاویه‌ بـــدن، حامل 
معنایی اســـت که تماشـــاگر در ناخودآگاه خود رمزگشـــایی می‌کند. معتقد 
هســـتم که جدایـــی نظریـــه از عمـــل، بزرگ‌ترین آســـیب تئاتر دانشـــگاهی 
ماســـت. کارگردانی که تاریخ هنر و نشانه‌شناســـی ندانـــد، در دام تقلیدهای 
ســـطحی گرفتار می‌شـــود و پژوهشـــگری که صحنه را از نزدیک لمس نکرده 
باشـــد، در برج عـــاج تئوری‌هـــای انتزاعـــی باقی می‌مانـــد. کتـــاب »طراح و 
طراحی صحنه در تئاتر«، تلاشـــی اســـت بـــرای اینکه طراحی صحنـــه را نه به 
عنوان عنصری فرعی، که به‌عنوان بخشـــی جدی از اندیشـــه و روایت معرفی 
کنم. در تاریـــخ تئاتر جهان، طراحان صحنه‌ای که تنها تکنســـین بودند، به 
فراموشـــی ســـپرده شـــدند؛ اما آنانی که اندیشـــمند صحنه بودنـــد، تاریخ را 
تغییـــر دادند. از آدولـــف آپیا و ادوار گـــوردون کری که با نور و فضـــا، تئاتر را از 
بنـــد دکورهای نقاشی‌شـــده‌ رئالیســـتی آزاد کردند، تا طراحـــان معاصر که با 
اســـتفاده از تکنولوژی‌های دیجیتال، فضای نمایش را دگرگون ســـاخته‌اند؛ 
همـــه و همه نشـــان می‌دهند طراحـــی صحنـــه، روح نمایش اســـت. طراح 
صحنه، پیش از آنکه دکوراتور باشـــد، یک تحلیلگر دراماتیک اســـت. اوست 
کـــه بایـــد پیش از کارگـــردان، ضرباهنـــگ حرکت بازیگـــر را در فضـــا ببیند و 
فضایی بســـازد که در آن، کنش بازیگر به کمال برســـد. نوشـــتن این سطور، 
برای من بازنگری مســـیری اســـت که از اوایل دهه ۷۰ آغاز شد؛ مسیری که در 
آن، هر نمایش، هر جلســـه درس، و هر ساعت پژوهش در کتابخانه، تکه‌ای 
از پازل بزرگ‌تری بود که امروز در قالب این کتاب‌ها به ثمر نشســـته اســـت. 
معتقـــدم تئاتر هنـــر اکنون اســـت؛ هنری کـــه در لحظه خلق می‌شـــود و در 
لحظه از بین مـــی‌رود. اما آنچه باقی می‌ماند، دانش و تجربه‌ای اســـت که به 
نســـل‌های بعد منتقل می‌شـــود. امیدوارم کتاب »طراح و طراحی صحنه در 
 تئاتر«، ســـهم کوچک من در اعتلای این هنر کهن و پرشـــور در سرزمین‌مان 

باشد.

صحنه، روح نمایش
چرایی تألیف طراح و طراحی صحنه در تئاتر

تئاتـــر/ دربـــاره  کتابـــی  خالـــی:  »فضـــای  کتـــاب    
 »The Empty Space: A Book About the Theatre
ماندگارترین نوشـــته پیتر بروک، کارگردان شـــهیر تئاتر 
تجربـــی اســـت کـــه از ســـال ۱۹۶۸ تاکنون، نقشـــه راه 
هنرمندان در سراســـر جهان بوده اســـت؛ اثـــری که با 
جمله نمادین »می‌توانم هر فضـــای تهی‌ای را برگزینم 
و آن را صحنـــه‌ای عریان بنامم«، تعاریف ســـنتی تئاتر را 
درهم شکســـت و الهام‌بخش تحولاتـــی در هنر نمایش 
شـــد. این اثر مانـــدگار بـــروک به‌تازگی بـــا ترجمه فریبا 
جمور و مقدمه‌ای از مســـعود کرامتی از سوی انتشارات 
»فکر نو« منتشـــر شـــده اســـت. بـــروک در ایـــن کتاب 
جریان‌ســـاز، تئاتر را به چهار گونه »مرگبار«، »مقدس«، 
»زمخت« و »بی‌واســـطه« تقســـیم می‌کنـــد و در خلال 
شـــرح آنها، مخاطب را با این پرســـش روبـــه‌رو می‌کند 

که تئاتـــر برای چه زنده اســـت!
 

 پرسشی بنیادین درباره چیستی تئاتر
آغازگر کتـــاب جملاتی به نقـــل از رســـانه‌های خارجی 
در شـــرح اهمیـــت و ضـــرورت مطالعه کتـــاب »فضای 
خالی« اســـت؛ نقل‌قول‌هایی که به‌رغـــم تعداد کلمات 
اندکشـــان، تأکیـــد دارند پـــای اثری مهـــم درخصوص 
ماهیـــت، چالش‌هـــا و آینده هنـــر نمایـــش معاصر در 
میان است. هارولد کلورمن، منتقد نیویورک تایمز این 
نوشـــته پیتر بروک را دربردارنده ایده‌هایی کارگشا برای 
تمامـــی اهالی تئاتر خوانده اســـت، از هنرمندان و اهل 
فـــن گرفته تا حتی تماشـــاگران حرفه‌ای. منتقد مجله 
»چویس« نیـــز کتاب »فضـــای خالی« را اثـــری می‌داند 
که وجودش در کتابخانه هر دانشـــگاهی حیاتی است. 
بعـــد از نقل‌قول‌های منتقـــدان خارجـــی در صفحات 
ابتدایی، در مقدمه مســـعود کرامتی، بازیگر و کارگردان 
پیشکســـوت، نکاتی پیرامون جایگاه جهانی پیتر بروک 
و شـــرح مختصری دربـــاره کتاب »فضـــای خالی« آمده 
است. او درباره جایگاه بروک نوشته: »پیتر بروک، نامی 
اســـت که در تاریخ جهان، با نوآوری و تجربه‌گرایی گره 
خـــورده اســـت. او را اگـــر نـــه تجربه‌گراترین، بی‌شـــک 
می‌توان یکی از تأثیرگذارتریـــن کارگردانان تجربه‌گرای 
تئاتر برشـــمرد؛ هنرمندی که مســـیر حرفه‌ای خود را با 
آثاری از شکســـپیر آغاز کرد و به تدریج به ســـوی آزمون 

و خطاهایی جســـورانه در دل نمایش کشـــیده شد.«
بـــروک در کتاب »فضای خالی« با عنوان فرعی: »کتابی 
دربـــاره تئاتر«، نـــگاه ویژه خود بـــه تئاتـــر را با مخاطب 
درمیـــان می‌گـــذارد و بـــا تلفیـــق تجربیات شـــخصی و 
مطالعاتش، تأکید دارد تئاتر باید همگام با دگرگونی در 
اندیشه و رفتار جوامع، پوســـت‌اندازی کند؛ کتابی که 
با پرسشـــی بنیادین درباره چیستی تئاتر آغاز می‌شود و 
در نهایت به کارکردها، کاســـتی‌ها و هر آنچه باید باشـــد 
و حتی وظایـــف این هنر می‌پردازد. »تئاتر مرگبار« فصل 
اول کتـــاب اســـت که با تعاریفی آشـــنا دربـــاره تئاتر آغاز 
می‌شـــود: »می‌توانـــم هر فضـــای تهـــی‌ای را برگزینم و 
آن را صحنـــه‌ای عریان بنامم. فـــردی از این فضای تهی 
عبـــور می‌کنـــد، دیگـــری او را می‌نگرد؛ و ایـــن تمام آن 
چیزی اســـت کـــه برای وقوع کنشـــی تئاتـــری ضرورت 
دارد.« و بـــه تئاتری می‌پردازد که تأکیـــد دارد تحت‌تأثیر 
ســـینما رنگ باخته اســـت. پیتر بروک، ایـــن فصل را با 
نقـــدی بی‌پـــرده در برابـــر مخاطب قـــرار می‌دهد؛ نقد 
بـــه تئاتر مرگبار، تئاتری که بیشـــترین پیونـــد را با تئاتر 
تجـــاری دارد و همواره از ســـوی منتقدان مـــورد حمله 
قرار می‌گیرد. بنابراین نوشـــته بـــروک، تئاتر مرگبار، آن 
اجرایی نیســـت که بد بازی شـــده باشـــد یا کارگردانش 
بی‌اســـتعداد باشـــد چراکه گاهی تئاتر مرگبـــار، تئاتری 
اســـت کـــه در آن همـــه چیـــز درســـت اســـت؛ از دکور 
بی‌نقـــص و نورپـــردازی اصولی گرفته تـــا انتخاب متنی 
کلاسیک و شـــاخص برای اجرا. حتی بازیگرانی که برای 
اجرا حضور دارند که ممکن اســـت حرفـــه‌ای بوده و به 

خوبی تکنیک‌هـــای آکادمیـــک را بدانند؛ بـــا این حال 
بازهم نتیجه کار به آثار تجاری نزدیک‌تر اســـت و مسأله 
گیشـــه را یکی از آفت‌های تئاتر می‌دانـــد: »در نیویورک 
مرگبارترین عنصـــر، بی‌گمان عنصر اقتصادی اســـت. 
ایـــن بدان معنا نیســـت که تمامـــی کارهـــای تئاتری در 
آنجا بد اســـت؛ امـــا تئاتری که در آن، نمایشـــنامه‌ای به 
دلایل صرفاً اقتصادی، تنها برای مدت ناچیز ســـه‌ هفته 
تمرین می‌شـــود، از همان ابتدا فلج و ناتوان اســـت.«
بـــه اعتقاد بـــروک این گونـــه تئاتـــری، به دنبـــال تأیید 
اســـت؛ شـــیوه‌ای از تولیـــد کـــه طـــی ســـال‌های اخیر 
موجـــی از انتقادات را در سراســـر جهـــان، متوجه این 
هنر ســـاخته اســـت؛ از مصادیـــق تولیدات ایـــن گونه 
تئاتـــری در کشـــور خودمـــان می‌تـــوان به آثاری اشـــاره 
کرد که با حضور پرشـــمار چهره‌های سینمایی و صرف 
هزینه‌های چشـــمگیری برای ســـاخت دکور و دعوت از 

گروه‌های موســـیقی آنچنانی اشاره 
کرد، آثاری که اغلب نوشـــته‌هایی 
مشـــهور از ادبیات کهن فارســـی را 
به قالـــب نمایشـــنامه درآورده‌اند، 
بلیت‌هـــای نجومـــی و اســـتقبال 
مردمـــی دارنـــد ولی بیـــش از تئاتر 
جدی، در خدمت اهـــداف تجاری 

تولیدکننـــدگان آنها قـــرار دارند.
بـــروک، حتـــی تئاتـــر بـــرادوی را با 
وجـــود آوازه جهانـــی‌اش، از گزنـــد 
تئاتر مرگبـــار مســـتثنی نمی‌داند، 
او نـــگاه متفاوتی نیز بـــه مخاطبان 
دارد و آنـــان را در مواجهه با کارهای 
گیشـــه‌محور و کـــم‌ارزش قربانـــی 
صـــرف نمی‌داند:‌ »اگـــر تئاتر خوب 
به مخاطب خوب وابســـته اســـت، 
پـــس هـــر مخاطبـــی، تئاتـــری را 
دارد کـــه ســـزاوارش اســـت. با این 
حـــال، پذیـــرش این ســـخن برای 
تماشاگران و گفتن از »مسئولیت« 
مخاطـــب، بایـــد بســـیار دشـــوار 
باشـــد. چگونه می‌تـــوان در عمل، 
بـــا ایـــن مســـئولیت روبه‌رو شـــد؟ 

روز غم‌انگیـــزی خواهـــد بـــود اگر قرار باشـــد مـــردم از 
ســـر وظیفه به تئاتـــر بروند.« بـــروک همراه با اشـــاره به 
مصادیـــق بی‌شـــماری از کارهایـــی کـــه در ســـالن‌های 
تئاتـــری سراســـر جهان بـــه روی صحنـــه می‌رونـــد و از 
ســـویی نمایش‌هـــای مشـــهور، در ایـــن کتـــاب بـــرای 
تجربیات و آزموده‌های شـــخصی خود نیز ســـهم قابل 
توجهـــی قائـــل اســـت. او در این فصـــل به نقـــد تئاتر 
هم می‌پـــردازد و منتقدانـــی را که با معیارهـــای کهنه و 
کلیشـــه‌ای به ســـراغ اجـــرا می‌روند، بخشـــی از همین 
چرخه‌ مرگبـــار می‌داند و دربـــاره هرآنچه اثـــر مثبت یا 
منفی بر تئاتر دارد نوشـــته است. او نشان می‌دهد تئاتر 
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کتابی درباره تئاتر

 نویسنده: پیتر بروک
 مترجم: فریبا جمور

 انتشارات:  فکر نو
 تعداد صفحات:  ۱۷۶ صفحه

 قیمت: ۴۵۰۰۰۰ تومان

 مریم شهبازی
گروه کتاب
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همسفر با شکسپیر و عطار
  پیتـــر بـــروک، ۲۱ مـــارس ۱۹۲۵ در لندن متولد شـــد و ۹۲ 
ســـاله بـــود کـــه دوم ژوئیـــه ۲۰۲۲ در پاریس درگذشـــت. 
میـــان ایـــن دو تاریـــخ، تقریبـــاً یـــک قـــرن زیســـت، تئاتر 
را زوایـــای مختلفـــی زندگـــی کـــرد و در کســـوت یکـــی از 
مهم‌تریـــن معمارانـــش قرار گرفـــت. این کارگـــردان نوآور 
بریتانیایـــی، از تئاتر تجاری لندن شـــروع کـــرد، جایی که 
در ۲۰ ‌ســـالگی نمایش‌هـــای شکســـپیر را روی صحنه‌های 
بـــزرگ می‌بـــرد و شـــهرت بســـیاری از آن طریق پیـــدا کرد، 
اما خیلـــی زود فهمید این مســـیر بـــرای او کافی نیســـت. 
او بـــه دنبال چیزی بـــود که بعدهـــا آن را »تئاتـــر ضروری« 
نامید؛ تئاتری برخاســـته از ضـــرورت که میانـــه‌ای با تکرار 
و عادت نـــدارد. پیش از بـــروک، در بخش بزرگـــی از تئاتر 
غرب، متـــن یکه‌تاز صحنه بود و بازیگـــران و صحنه نیز در 
خدمت آن. بروک این سلســـله ‌مراتب را بر هم زد. برای او 
صحنه‌ خالـــی، فراتر از جایی برای دکـــور، فضایی برای رخ 
دادن وقایـــع بود؛ نگاهـــی که در کتاب »فضـــای خالی« به 
بیانی ماندگار بدل شـــد که توانســـت نســـلی از کارگردانان 

و بازیگـــران را از خـــواب ادبیات‌زدگـــی بیـــدار کـــرد. با این 
حـــال جایـــگاه او را نباید صرفاً به نظریه‌پـــردازی تقلیل داد 
چراکـــه بروک به‌رغـــم برخـــورداری از دانش تئـــوری، فقط 
نظریه‌پـــرداز نبـــود و بـــرای یافته‌هـــای علمـــی و تجربه نیز 
اهمیت بســـیاری قائل بـــود. در دهه ۶۰ قرن بیســـتم او با 
نمایش »مارا-ســـاد« و بعد »رویای شـــب نیمه تابســـتان« 
شکســـپیر، به جهان نشـــان داد که چگونه می‌شـــود یک 
متن کلاســـیک را از سروشـــکل موزه‌ای درآورد و آن را برای 
تماشـــاگر امروز دوباره زنده کرد. اجرای او از »رویای شـــب 
نیمـــه تابســـتان« برای ســـال‌ها معیـــار اجرای شکســـپیر 
بـــود. بعدتر، در دهـــه‌ ۷۰، پاریـــس را خانـــه‌ دوم خود کرد 
و »مرکـــز بین‌المللـــی پژوهـــش تئاتر« را بنیان گذاشـــت؛ 
گروهـــی از بازیگرانـــی از فرهنگ‌ها و زبان‌هـــای گوناگون 
با او ســـال‌ها ســـفر کردنـــد، در روســـتاها و بیابان‌ها اجرا 
کردند و به دنبال ریشـــه‌ مشـــترک تجربه‌ انســـانی در تئاتر 
رفتند. شـــاید عجیب‌تریـــن و در عین حـــال طبیعی‌ترین 
اتفاق زندگـــی هنری بروک بـــرای ما ایرانیـــان، پیوندش با 

ادبیات فارســـی باشـــد. او »منطق‌الطیر« عطار را دستمایه‌ 
یکی از مهم‌تریـــن کارهای خود »کنفرانـــس پرندگان« قرار 
داد. انتخاب عطار از ســـوی بروک تصادفی نبود؛ قصه‌ سی‌ 
غ، از هفـــت وادی می‌گذرند، برای  مرغی که در پی ســـیمر
او مشـــابه همان ســـفری بود که به همراه گروه تئاتری‌اش 
طی می‌کردند، ســـفری برای شناخت خویشـــتن. از میان 
آثـــار بروک بیـــش از همه کتـــاب »فضای خالـــی« در ایران 
شـــناخته شـــده، اثری که سال‌هاســـت به منبعی درســـی 
بـــرای دانشـــجویان تبدیل شـــده اســـت. کتاب‌هـــای »در 
گشـــوده: نظریه‌هایی پیرامون بازیگری و تئاتر« دربردارنده 
عصـــاره‌ نگاه بروک به بازیگـــری و خلاقیت و »نقطه عطف« 
بـــا روایتـــی از 46 ســـال زندگی تئاتـــری پیتر بـــروک هم به 
فارســـی ترجمـــه شـــده‌اند. کتـــاب »زندگـــی مـــن در گذر 
زمان« با تمرکـــز بر خاطرات این چهره سرشـــناس تئاتری 
نوشـــته شـــده کـــه چهـــره‌ای صمیمی‌تـــر از بروک نشـــان 
 می‌دهـــد که ترجمه فارســـی آن نیز در بـــازار کتاب موجود

 است.
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کند

مرگبار چگونه در ســـالن‌های اپـــرا، در تئاترهای دولتی 
و تولیدات پـــر زرق‌وبرق تجـــاری خانه کرده اســـت. به 
عقیده بروک، تئاتر مرگبار، اغلب مخاطب را در جایگاه 
یک مصرف کننـــده منفعل می‌بیند، بـــا چنین نگاهی 
عجیـــب نیســـت که تماشـــاگر پـــس از پایـــان نمایش 
همچنان همان کســـی اســـت که قبـــل از آغاز نمایش 
بـــوده و هیچ ســـؤالی در ذهنش ایجاد نشـــده اســـت.

 
 جست‌وجوی تجربه‌ای فراتر از زندگی عادی

اگـــر بـــروک فصـــل اول را در شـــرح هرآنچه بـــرای تئاتر 
مرگبار و کشنده است نوشـــته، فصل دوم را به عواملی 
اختصـــاص داده که بـــه تئاتر جان می‌بخشـــند. بروک 
در »تئاتـــر مقـــدس« از تئاتری می‌گوید کـــه می‌خواهد 
نامریـــی را مریـــی کنـــد؛ تئاتـــری کـــه به تماشـــاگرش 
یـــادآوری می‌کنـــد زندگـــی فراتـــر از آن چیـــزی اســـت 
کـــه هـــر روز می‌بینـــد:‌ »تئاتـــر، 
واپســـین ســـنگری اســـت کـــه 
در آن آرمانگرایـــی هنـــوز جـــای 
بحث و پرســـش دارد. مخاطبان 
گوشـــه‌وکنار  ر  د ی  بی‌شـــمار
جهـــان، از ســـر تجربه شـــخصی 
گواهـــی می‌دهند که بـــر صحنه 
تئاتـــر، ســـیمای امـــر نامریـــی 
را دیده‌انـــد؛ تجربـــه‌ای کـــه از 
مرزهای زندگـــی عادی آنان فراتر 
رفته اســـت. آنـــان تأکیـــد دارند 
کـــه تماشـــای ادُیـــپ، برنیس، 
هملت یـــا ســـه‌خواهر، آنگاه که 
با عشـــق و زیبایی اجرا شـــوند، 
به روح‌شـــان شـــراره می‌افکند و 
به یادشـــان مـــی‌‌آورد کـــه زندگی 
لزوماً در همین ملال یکنواخت 
روزمره خلاصه نمی‌شود.« بروک 
در این فصل به سراغ آنتونن آرتو 
و ایده‌‌هـــای او مـــی‌رود؛ نابغه‌ای 
روشـــن‌‌بین که به نوشته بروک، 
از بی‌جانی تئاتـــر پیش از جنگ 
فرانســـه بـــه ســـتوه آمده بـــود و 
برپایـــه قـــوه تخیـــل و شـــهود خویـــش، طـــرح تئاتری 
دیگر را درانداخـــت:‌ »تئاتری مقدس کـــه در آن، مرکز 
شـــعله‌ور هســـتی، از طریق فرم‌هایی ســـخن می‌گوید 
که بیشـــترین قرابـــت را با آن دارنـــد... تئاتـــری که در 
آن، خـــود نمایش، خـــود رویداد زنـــده، جایگزین متن 
مکتوب می‌شـــود.« و از یرژی گروتوفســـکی، کارگردان 
لهســـتانی یاد می‌کنـــد؛ هنرمندی کـــه تئاتـــر را ابزاری 
در خدمـــت خودپژوهی و خـــودکاوی و راهی به ســـوی 
رســـتگاری می‌دانســـت. بـــروک معتقـــد اســـت ایـــن 
هنرمنـــدان کوشـــیده‌اند، تئاتر را از قید دکـــور و متن و 
حتی ســـالن رها کنند تا به هســـته‌ آیینـــی و معنوی آن 


